
 

 
 

 مند در اشعار باباطاهر و عطاربه نظام احسن و معنای زندگی هدف باور
 

 3، ماندانا هاشمی*2علی عین علیلو ،1ذلفا کیاست

 چکیده

اسن.  معننا  زدنی ی  ،شنناتتیدینی، فلسفی و روان مشترک در مباحث موضوعات یکی از

  بر آن اساس، زدی ی ادسنان را ارزشندنی ماد  و غیرمعنا  زدی ی و تنظیم حیات ماد درک

شناعران هنن دگبننان   ستادیرا از ادسان میامیی و سرزدی ی  ،و فقیان آن سازددار میو هیف

مگاطبنان را بنن ف نم معننا  تود و لن، رودی، با شنات. درس. از این مسئبن شدار میفکر  

و تحلیلنی تحقین  ینیر رو بنن روو توینیفیهننی  رفتار متناسب با آن دعوت میزدی ی و 

و عطّنار را بنن موضنو  باباطناهر یید آن اس. هنن دنناه و در ا  تنظیم شیههتابگادن شیوۀبن

هن این شاعران چن راهکارهایی بنرا  معننادار هنردن زدنی ی  و دریابی الذهر واهاو  هنیفوق

 ؟حکدن. تنیا در تدنامی وعنایت هسنتی داردنیبودن اساس اعتقاد بن دظام احسن و جار  بر

هنا در مشترهات فلسنفی و معننو  آن براساسمعیار  زینر باباطاهر و عطار در این یژوهر 

بنوده اسن.  هنر دو شناعر در اشنعار  یهیفدندناه بن دظام احسن و تأثیر آن بر معنا  زدی ی 

ها تلاو بنرا  ینافتن هنیف و معننا در یردازدی هن در آنتود بن مفاهیم عرفادی و ادسادی می

ایول هدال و دظام احسن، در مرهز توجن عرار دارد  ادتگنا  اینن دو شناعر  براساسزدی ی، 

ها  فلسنفی و یکنی دینی اهها بر فرهنگ و ادبیات عرفادی فارسی و دزدتأثیر عدی  آن دلیلبن
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تیاودنی را منیبرّ و شناعر  دوهر دهی دتایج یژوهر دشان می  ها در این زمینن اس.معنو  آن

بن حنواد  توشناینی بینی توو نی و بانهددیو لغو دادنی هن هار عبث الاطلاق میحکیم علی

 مغنایر بنارا آفرینر  دظام ها شرور و ردج و آوردیمیم فرودنردی و سر تسلیو داتوشاینی می

لنب بنن اعتنرا  ا بناور داردنی و . تدنام امنور ردر این دنرو تیریدادنی  دیدتوحیی  ایل

     شاینیددی

  ار، عطشعر تعلدی، باباطاهر، دظام احسن معنا  زدی ی، های کلیدی:واژه

 

 له بیان مسئمه و مقد .1

، «در اشنعار باباطناهر و عطنار هیفدنیباور بن دظام احسن و معنا  زدی ی »با عطف توجن بن 

ها  اساسی ادسان معایر، هن در بستر تحنولات میردیتنن و تغیینرات فرهنننی، یکی از چالر

« زدنی ی معننادار»جو  ین  وو جس.« معنا  زدی ی» ۀلئجتداعی و فلسفی ظاهر شیه، مسا

عران و . زدی ی ادسان و دو  دنرو او بن هستی و وجود، در آثنار شنا  در  ذشتن، هیفیاس.

معننا  »شی، اما مف ومی مسنتقل بنن دنام ویژه در عالب عرفان و فلسفن مطرح میدویسنی ان بن

وجود دیاش. و این موضو  بیشتر در عالب مسناللی چنون هنیف از تلقن.، دقنر « زدی ی

طور طبیعنی و  ردیی  در آن دوران، زدی ی ادسان بنادسان در هالنات و عیال. ال ی مطرح می

امنا در دوران  ؛ ردینیشی و دیاز  بن بررسی مستقل آن احساس ددیار فر  میضدنی معناد

معایر، یس از ظ ور مکاتب فلسفی جییی، معنا  زدی ی بنن موضنوعی مسنتقل و محنور  

دین و اتلاق، مورد توجنن و تحلینل عنرار  ۀفلسفویژه ها  مگتلف، بنیل شی هن در فلسفنتبی

ها دنا زیر بنن طور تودهار مفرو  دیس. و ادساندینر بن رف.  از این منظر، زدی ی معنادار 

تن ا در متنون جو دننوها  فرد  تود هستنی  این جس.جو  معنا  زدی ی و هیفوجس.

طور ویژه در شنعرها  عرفنادی هنن بننبنن ؛فلسفی، بلکن در آثار شاعران و ادیبان دیز ددود دارد

با توجن بن اینکن هر دنو  دننرو بنن   ادیها  بنیاد  زدی ی و هستی یرداتتنتاص بن یرسر

« دظنام احسنن»ها دارد، اینن بناور هنن زدی ی ادسان ۀا  بر شیومعنا  زدی ی تأثیرات  سترده

طور بنارز  ددنود یافتنن دهی، در اشعار باباطاهر و عطنار بنناساس معنا  زدی ی را شکل می

را در عالنب « دظام احسنن»مف وم ها  عرفادی تود، اس.  این دو شاعر بزرگ ایرادی با دیی اه
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ادی  در این یژوهر، عصی داریم تا بنا بررسنی باور بن هدال ال ی و معنادار  ج ان مطرح هرده

را « هیفدننیزدنی ی »بنر مف نوم « دظام احسنن»تأثیر ذار  باور بن  ۀاشعار این دو شاعر، دحو

ویژه در مسیر تحقن  ها بنآنمورد تحلیل عرار دهیم و دشان دهیم هن چنودن این باور در اشعار 

ددبال آن اس. هنن روشنن این تحقی  بن  آفرینی هرده اس.هدال ادسادی و معنا  زدی ی دقر

عنوان معینار  بنرا  درک ، بنن«دظنام احسنن»هنی چنودن مفاهیم عرفادی و فلسفی، هدچنون 

 ینرد و اینن در اشنعار اینن دو شناعر عنرار می هیفدنیمعنا  زدی ی و سات. ی  زدی ی 

سننعادت، هدننال و هننیف از زدننی ی  ۀها  آدننان دربننارهنا چنودننن بننن تبیننین دیننی اهدنرو

تر  از روابط فلسنفی و معننو  توادی بن درک عدی ادی  در این راستا، این یژوهر مییرداتتن

  ها هد  هنیدر شعر فارسی و تأثیرات آن بر زدی ی ادسان

 ضرورت و هدف پژوهش .1-1

  معننا» ۀلئدسان را بن تنود مشنغول هنرده، مسنهن هدواره ذهن ا یاساس  هااز یرسر یکی

  هنایی ینچیطور تناص در دوران معاینر و در مواج نن بنا ییرسر بن نیاس.  ا «یزدی 

برتوردار شیه اس.  ادسنان امنروز در   شتریب .یها از اهدادسان  و فرد یفرهنن ،یاجتداع

 نیندار و معننادار اسن. و اهیف یزدی   یبن  یابیدست دبالدبن ،یزدی   معنا  وجوجس.

در عصنر  ژهیوبنن ؛شنیه اسن. لیاو تبنی  وجنود  هایدنراد نیتریاز اساس یکیدغیغن بن 

 یو چننودن یزدی   معنا ،یو اجتداع فناورادن ،یعلد  هاننیدر زم تیسر راتییبا تغ تن،یمیرد

 نینا در  شیه اسن. ریاز ی تریهیچیی  النئمس ،یزدی   هاها و بحرانرو شین با چالرروبن

هنن  دهنییفرین. را من نیبن ادسان ا یو فلسف  از منظر اعتقاد یزدی   توجن بن معنا ان،یم

از  یکنیاستفاده هننی    فرد یرشی و تعال  بلکن از آن برا ابی،یسؤال ب نیبن ا ییهاتن ا یاسخدن

بنن  وراسن.  بنا« دظام احسن»را معنا ببگشی،  یزدی  توادییهن م ننیزم نیدر ا یاساس میمفاه

شنکل مدکنن تلن  شنیه اسن.،  نیدحو احسنن و ب تنربن یطور هلبن یج ان و هست نکنیا

هنا ردج یحتن ی اه،ید نیدر فرد شود  در ا یآرامر و دلنرم ی،یحس ام جادیموجب ا توادییم

 یال ن فرایننی  یاز  یعنوان بگشبلکن بن ،یو تصادف هیفیب  عنوان امردن بن زیو مشکلات د

  ب ره برد  رشی و تکامل معنو  ها برااز آن توانیهن م شودییدر دظر  رفتن م دادنیو حک
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شنیه اسن.  یسع ، اهتابگادن ۀویو ش یلیتحلیفییژوهر، با استفاده از روو توی نیا در

دظنام »از منظنر  یزدنی   ار، معنناباباطاهر و عط زبان،یآثار دو شاعر بزرگ فارس یتا با بررس

بنر  ژهیوبن  یتحق نی  اردیعرار   لیآن بر درک ادسان از ردج و شرور مورد تحل ریو تأث« احسن

دو شاعر چنودنن  نیدر آثار ا« دظام احسن»باور بن  نکنیا متدرهز اس.: دگس. یایل ۀجنبدو 

بنن ردنج و  ادننی راچنودن دننرو واعت نکنیا را شکل دهی و دوم یزدی   عناتوادستن اس. م

ها یرسنر نینادسان هد  هننی  ا  و رشی معنو  فرد  بن استعلا توادییم آثار نیشرور در ا

  هافرایننیاز افنراد در   اریبس رایز ؛داردی .یاهد اریبس یو عرفاد یفلسف  هاننیزمدر  ژهیوبن

هنا بر درک آن میطور مستقرو هستنی هن بنروبن ییهاها و چالرتود، با ردج  و معنو یروح

   ذاردیم ریتأث شانیهاو هیف یاز زدی 

در « دظنام احسنن»باور بن  ریتأث یبررس یژوهر عبارت اس. از یراستا، هیف ایل نیا در

بن ردنج و شنرور  ادنی رادناه واعت نکنیا لیتحلو  ،اردر آثار باباطاهر و عط یزدی   معنا جادیا

ینژوهر  نینا  نردد   و رشنی معننو  فنرد  منجر بنن اسنتعلا توادییآثار چنودن م نیدر ا

آن بنر  راتیو تنأث یفارسن یعرفاد اتیدر ادب یابیمعنا  هاوهیاز ش  تر یبن درک عد توادییم

مادننی ردنج و  ییهافراینیاز   درک ب تر ژهیوها هد  هنی و بنادسان یو اجتداع  فرد یزدی 

 فراهم آورد  یو هدال ادساد یاز حکد. ال  تر یدرک عد

 تحقیق . پیشینۀ1-2

تصنوص شناعران منورد بحنث ام احسن و شنرور، تحقیقنی دردر بحث معنا  زدی ی و دظ

تنوان بنن ادی، منیتصوص معنا  زدی ی دوشتن شیهرسی منابعی هن دردر ب ادجام دشیه اس. 

 هرد:موارد زیر اشاره 

زمنادی و )علی حکدن. متعالینن ۀاز دینی اه عنرآن و عتنرت در ادییشن معننا  زدنی ین 

یرداتتنن  در این اثر، دویسنیه بن مف وم زدی ی از دینی اه عنرآن و احادینث (؛1311 هدکاران،

 اس.  

 این یژوهر بنن ؛(1311یر هنارد )رحیدیان و هدکاران، معنا  زدی ی ازدظر مولادا و هی ن

و بعُنی فلسنفی اینن مف نوم را دیی مولادا و هنِارد یرداتتنن تطبی  و بررسی مف وم زدی ی از 

 ده اس. هربررسی 
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اینن تحقین   ؛(1313 )اترک و هدکاران،بررسی معنا  زدی ی از دیی اه ویکتور فرادکل  ن

 دظنر و دقنی ۀفصنلنام دینزده اس.  بنی  هردیز مف وم زدی ی را ازدظر فرادکل بررسی و تقسیم

معننا  »ر حنول محنو یهنایبنن ینژوهر تنود را ۀیورت اتتصایی چنی شداره از مجلنبن

شناسی و دین بنن آن یرداتتنن شنیه ن بیشتر از دناه فلسفن، رواناتتصاص داده هن البت« زدی ی

   اس. 

تعنیاد محنیود  ینژوهر در اینن بنا   موضنوعی اسن. هنن در ادبیات، معنا  زدی ی

 یورت  رفتن اس.: 

 هاینی ر  ۀشناسنادمعنا  زدی ی در اشعار فروغ فرتزاد با رویکرد هستی جو وجس.ن 

 ۀبا دنناه فیلسنوفاد ()فروغ دامن، زدی ی را در شعر معایراین یایان (؛1310 و هدکاران، فرزام)

 س.  ا معنا  زدی یلفیقی از دناه ادبیات و فلسفن بنهاییینر مورد یژوهر عرار داده اس.  ت

و  زادهربینت) ابوسنعیی ابنوالگیر و بایزینی بسنطامی ۀمعننا  زدنی ی در ادییشنبررسنی ن 

وو ازدی ی از دناه دو عارف را مورد هنس. هن معنا  ا دینر  ۀدامیایان ؛(1311 بگر،فرح

 و بن مف وم زدی ی ددیو  و اترو  یرداتتن اس. عرار داده 

( هم یژوهشی اسن. 1310 ،فریامنر) «دقر مقصود معنا  زدی ی در شعر حافظ» ۀمقالن 

جو هنرده اسن.  وزدنی ی را در واد  عرفنان را جسن.بیشتر معننا   همباز هامل هن در آن

در شعر شاعران فارسنی  با رویکرد اتلاق اسلامی ها، بن مف وم زدی یاز این یژوهر ی هیچ

 ادی  دپرداتتن

 مبانی نظری   .2

   معنای زندگی. 2-1

شنناتتی و دیننی، ادسنان در دوران موضوعات فلسفی، روانترین میکی از م  «معنا  زدی ی»

 ۀدامنلغن.در   علم و فنناور  اسن. ۀجادبصر ینعتی شین جوامت و ییشرف. هدنجییی و ع

علامنن   (واژهذینل : 1311 ،دهگنیا) مقصنود و اراده آمنیه اسن. دهگیا مراد از معننا، هنلام

در طول تاریخ هسی هنن توادسنتن اسن. تنود را از »  ویی:می زدی یمعنا    با جعفر  در
ال از ؤبرا  او سن ش بی ی،بالاتر بکش اتها و اسبا  ضرور  حیور در روزمر یغوطن "من"
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ال از معنا  زدی ی ازدظر تناریگی مسناو  ؤزدی ی مطرح شیه اس.  بنابراین س ۀمعنا و فلسف

 (   10: 1310، )جعفر  «اس. آدمیانبا تاریخ هوشیار  

شنود  می تا منرگ  فتنن یولت میانۀ بن فایل یحیاتشناتتی، لحاظ زیس.بن زدی ی،مف وم 

 اینن منرگ،ۀ طواسنهنی و درد ای. بننمی رشی و تکامل یس از تولی، آغاز بنر موجود زدیه ه

غرینز  و تنالی از اراده و  ،سناحتی تنا ر ما زدی ی ادسان را امر  »  دشومی متوعف رودی

ننزل تشنناتتی در سطح زدی ی زیس. و ادتگا  در دظر بنیریم و آن را یرفاً آ اهیشعور و 

 بنن ( 13: 1311، نن نامیهات) « نرددمعنا منییورت یرسر از معنا  زدی ی بی در این ،دهیم

عی فکر  و معنو  تنود دینر، ا ر ادسان تن ا در سطح زیستی تود زدی ی هنی و از بُ عبارت

غافننل باشننی، دینننر درک معنننادار  از زدننی ی دگواهننی داشنن.  در ایننن راسننتا، برتننی از 

شناتتی بلکن از بعُی فلسنفی دظر زیس.تن ا ازمعایر معتقیدی هن معنا  زدی ی دنیژوهشنران 

  تر  از این مف وم آشکار  رددد تا ابعاد ییچییهشوبررسی شناتتی دیز بایی و روان

 حکیم .2-2

 هنن آفنرینرتوادنا ا  حکیم و هنی هن بن آفریننیها میور بن دظام احسن در  ام دگس. اعتضبا

 و مننت» معننا بنن اینل در هنن «حکنم» از مشنت  حکیم داشتن باشی، معتقی باشیم  یدقصبی

 هناآن ایجناد و اشنیا شناسنایی تعنالی، تیا  در مورد حکد.  اس. «ایلاح برا  بازداشتن

بت متعید  هنن در معننی ابراساس من  (020: 1313راغب، ) استوار  اس. د ای. بر او ازسو 

 روى از را هنارهرد هن او  ا ودن معنتوان حکیم بودن تیاودی را اینادی، میآورده یلباحکیم مط

 و بنوده حسنن  اسندا  از حکنیمۀ هلدن  دهیادجام می استوار و محکم، مصلح. و صیتشگ

  (110: 1311)عرشی،  رفتن اس. بن هار ییمج عرآن در بار 11 درمجدو 

تیاودنی  ا نرادنی هنن تیاودی را مورد تشکی  عرار دادهبودن برتی از ادییشدنیان حکیم 

شناهی عن.، یدر دظنامِ طب، چنرا یهینت  آفریغنا هر موجودى را براى هنیف و و اس.م یحک

هستیم و چنرا تیاودنی مادنی آن  هاى  وو ون، لالنیاعور، لوزتۀ یه مادنی رودیفاهاى ب یهییی

  آینیینیر منی هایهیناهنیاف یی ات وینآ اه  از غادااین سؤال از  ؟را تل  هرده اس.ها آن

ی، حنالا ا نر ینافزاار محیود بوده و هر روز بر آ اه  تود م یبس س. هن آ اه  بشریشک  د

  ترده بنینریمی ار یآفربر اینکن م دن یی تود را مت م هنیم، بایها آ اه دباشیهین یییج ایما از دتا
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ها را شنناتتن اسن. هنن بنا یهینن دنو  ییینی این، علم و دادر بشر برت  از فوای ذشتن از ا

  (111: 1312،  لپاینادی ربادی) توان بن دس. آوردهاى علد  م مراجعن بن هتا 

 اثبنات بنن زید را او حکد. و علم هنی،م  ثاب. را تیاودی وجود هن  ودنهدان دظم برهان

ل یینتوح» معنروف .ینروا ازجدلن اسلام ، اتیروا در  رسادییم  و فنراوان اشنارات «مفضنّ

 و آسندان و انینماه و یردنی ان وان،ینح و ادسنان نریآفنر در تیاودنی حکدن. بن دت ییرع

مکنارم ) اسن. آمنیه    و درتتنان و اهنانی  و معادن آتر، و آ  ستار ان، و ماه و ییتورش

اعتقاد بن حکیم بودن تیاودی،  ردن د ادن بن دظنام احسنن را بنن   (101: 0ج ،1311شیراز ، 

  شیه اس.در بگر بعی بن این موضو  یرداتتن  هنددبال دارد 

 نظام احسن  .2-3

 تیاودنی اسن. و ۀیینم آفررا عالین دظام مدکن اس.؛ زیب تر تلق.، مِون، دظامِ عالیدظر ال از

: اسن.هیهینن آفریتنرز هامنلیناو دۀ یی، فعل و آفرهاس.ننیهین آفریترهامل ودیهن تیاجاآداز

سنجیه در بینان هدنین  ۀدر سنور زیند (131: بقره) «صِبْغَةً اللهِّ منَِ أحَسْنَُ منَْ وَ هِاللّ صِبْغَةَ»

شنرور را  ،از متفکنران ا برتیام  (1: سجیه)« ءٍ خلَقَهَُیأحَسْنََ کلَُّ شَ یالََّذِ: »موضو  آمیه اس.

متعنار   با دظام احسن، داهداهننگ و شیه تلق  هرده وادین  ید داعض ایل عقل  وعنوان بن

    ینیاردیم 

تحنول از لنوازمِ  ر وینتغ عنوه واسنتعیاد وراستی شرور داعض دظنام احسنن اسن.؟ بنآیا 

عن. یظ ور شر در عنالم طب تزاحم و ن امر منشأ ایطکاک ویهد و اس.نف  موجود مادى یلا

برتنورد  تنزاحم و تبنیل و ر وینموجود مادى هن عنارى از هر ودنن تغن، فر  یبنابرا  اس.

ار آن یرات بسنین ج اد  هن تیهن موجود دکردن چنچنان ؛اس. زیآمرى تناعضباشی، فر ِ ام

حکد. ال ن  منافنات  با عیل و ر اس. ویهث باشی، تود مصیاق شرّگتن با شرور ادیک م یآم

هن تود منشنأ  هاس.د ر ود  رات ویتغ ها و.یفعل و هااى از عوهّع. مجدوعنیعالم طب  دارد

رات ینینس شنرور از ت ؛ردنیی . م ئجا دشنیع  از هدیشرور طب ا شیه ویتضاد اش تزاحم و

عنالم  ادنی وز ادنیکینرات آن دینسن با تیع. در مقایشرورِ عالم طبهدچنین،   ردییدایذ یتفک

 ازدظنر عقنل داسنتوده و لیناز شنر علبنراى اجتننا   ین آنیافریر و دیر هثیع. مصیاق تیطب

  با تواهی بودیز ،ریر هثیجاد تیا یعنیمقابل آن  ۀجن، دقطیدتباس. و دریداز



 1013 تابستان، ودومشص. ۀشداری، دیات تعلییژوهشنامن ادب   / 100
 

هن ازدظر هدال وجنودى چنان ن   عالم مجردات را دیاردیبایز ع. حسُن وی رچن عالمَ طب

را فنر  ینز ؛اس.ن دظام یوجودىِ تود، ب تر ۀلحاظ مرتببن نترى عرار دارد دازل ۀز در مرتبید

هنن فنر  سن.، چننانیع. جیا دیفساد در طب هون و تزاحم و مادى بودن وجود، از تضاد و

ن، دن با عیرت مطل  تیاودنی منافنات دارد یشر دامعقول اس. و ا تزاحم بیون آف. و تضاد و

 ردنی وی مدکن در علدنرو عنیرت عنرار دد رینغ را امور محنال ویرتواه بودن او؛ زیودن با ت

  ایطلاح دقص در عابل اس.، دن در فاعلبن

 منسجم وۀ   مجدوعیعبح  نکن عضاوت درس. در مورد حسن ویتوجن ا نرِ عابلیدۀ دکت

ۀ دهننیلین اس. هن هلّ آن مجدوعن مورد توجن عرار  رفتن و اعضاى تشکیهنگ در  رو ااهد

 نادنن ویبیراهنیه واعت یورت منفرد واى بنن مجدوعنیمطالعۀ اعضاى چن  هم مطالعن شودیآن با

فقنط ستن، یاى محیود بن ج ان دنرنیهن معترضان در مورد شرور از زاوس.، درحال یاستوار د

ن دو  داورى در مورد موجنودات یا  دهنیاس داورى تود عرار م یرا مق هاانیز ها وتسارت

بنا   اس. رنیکیییورت منفرد و جیاى از اورى در مورد اعضاى بین ادسان بنج ان، بسان د

اعضا و ادیام مورد توجنن عنرار  ۀکن ا ر مجدوعشود، باآدبا تلق  م یهج  ابرو، داز ،ن دنرویا

    (111: 1311 تبریز ، )سبحادی   آن اس.یبایرد، هج  ابرو دشادۀ زی 

 :ضرورت دارددو دکتن  بحث شرور، ذهردر 

سن. هنن یچننان دولن  آنمصالب عرار  رفتن،  درس. اس. هن ادسان در دلِ بلاها و (الف

هنا هناى آنانیندادى از زتوادی با هوو تنیام او   ها داتوان باشیبشر در هاهر بگش  از آن

    ردیها بن سود تود ب ره بنبکاهی، بلکن از آن

طنور ر را بننیل آسنایهاى ظالدادن اسن. هنن وسناها معلول دظامییعسدت  از دارسا ( 

 نافنراد  ن ویازدظر سرزم نم دکرده وجوامت بشرى را یتقسان افراد جوامت بشرى یکسان در می

لنوازم زدنی   را از  جن اسبا  ویدردت ؛محروم درآورده اس. ن وران، مرفّیو بن دو عطب آباد و

  ار  روه  تاص عرار داده اس.یدر اتت برت  سلب و

 ی زندگ معنای و رنج .2-4

را اینن سنگن برتنی چنی هن مدکن اسن. هر  دایذیر از زدی ی آدمی اس.ردج بگر جیایی

 فرادکنل،) «شنی دگواهی هامل مرگ و ردج بیون بشر»، بایی دادس. هن یا منطقی دیادنیدرس. 
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دینل بنن لنذت  و درد از رهنایی ی،زدنی  هنیف و اینلی ۀادنیز ،فرادکل دناه در  (11: 1312

 هناادسان سبب هدین بن  بگشیمی واععی مف وم ی،زدی  بن هن اس. معنایی یافتن بلکن ،دیس.

 و تنرمیم ،سننتی درمنادیِروان»  هننیمی لتحد اشتیاق با ،دارد هیفی و معنا هن را ردجی و درد

 اسن.؛ داده عرار تویر اعیامات هیف یزدی  از بردن لذت و هار برا  را بیدار عوا  تجییی

 معننا  درک بنا شود هد  بیدار بن هن اس. آن بر سعی هیف، این برعلاوه معنادرمادی در اما

 اسن. فموظن هنرهس بنابراین  (111: هدان) باشی استوارتر آن لتحد در هشی،می هن ردجی

 بنن رسنیین درینید و بشناسنی را تنود ولی.ئمس و هنی یییا را تود دردها  و هاردج معنی

  باشی تویر هیف

عنوان یکنی از مقنولات اساسنی در ا  دارد و بننردج در رویکرد عرفادی دیز جایناه وینژه

ها  عنوان تجربننتن ا بننو درد را دنشود  عرفا ردج رشی معنو  ادسان در دظر  رفتن می فراینی

شنداردی  بیننی، بلکن آن را ابزار  برا  یالایر روح و رسیین بن حقیق. و هدال میمنفی ددی

تر شین بنن تیاودنی و معنو  فرد و دزدی   ا  برا  ارتقاعنوان وسیلناین دیی اه، ردج بندر 

طری  ردنج و باور اس. هن ادسان از بر این مثنو  معنو حقیق. وجود مطرح اس.  مولادا در 

یر، بنن هدنال و دنور تر  از تود و تیا دس. یابی و در این مستوادی بن شنات. عدی درد می

، و بر اینن «سو  حقیق. و دورا  اس. بنردج، دروازه»هنی هن یوضوح بیان مبن رسی  و می

وان فریتی بنرا  رشنی روحنی و عندادی، بلکن بنتن ا ت ییی  برا  ادسان ددیاساس ردج را دن

(  اینن دننرو در بسنیار  از متنون عرفنادی و 1311، و هنی )مولنمعنو  معرفی می  ارتقا

عنوان جنایی هنن ردنج بنن ؛شنودها  اسلامی و عرفادی مشابن دییه میویژه در سن.فلسفی بن

عنوان شنود و درک و ینذیرو آن بنن امی برا  تقر  بن حقیق. و هدال روحادی شناتتن می

   یردتعالی فرد  مورد تأهیی عرار می فراینیبگشی از 

 های تحقیقداده .3

 نگاه توحیدی. 3-1

و چنودنی مواج ن با شنرور از مباحنث دظام احسن  ، ودن هن در بگر ییشین  فتن شیهدان

یکی از این اینول مسنلمّ و  هن تود ارتباط با چنی ایل دینر هلامی دارد  اس.هلامی  ۀعدی

 بنرا  منشنأ دو بوددنی و عالنل شر و تیر مبیأ دو بن  ثنویان واحی اس. أاعتقاد بن مبیمعناساز 
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 شنرورِ تنا ادیتواسنتن ترتیباینبن و اس.؛ اهریدن دینر  و تیا یکی هن داشتنی اعتقاد افعال

بننابر  تناریکی را عنرار داددنی  تنیا  ،دور تیا  برابر درلذا ، هننی منتسب اهریدن بن را عالم

توادا، دادا و تیرتواه اس. هن بن هر موجنود  سنزاوار  ۀینتیاودی ینادن آفرین فتن شی، آدچن 

اعتقناد بنن اینکنن بگشنی  بن ادسان و حیات او معنا و هدنال منی این باورآدچن هن بود بگشیی  

اس.، دناه ما را بنن هسنتی ی  مبیأ عیرتدنی و متعالی متصل بن  وهیف تل  دشیه بیج ان 

 و «الوهین.»در بحنث توحینی عدومناً دو موضنو    هننیدناه تنیاداباوران منیاز تر متفاوت

دیننر   شنری  وتلق. بنیون  معنا هن اولی بن  یردمورد توجن محققان عرار می «ربوبی.»

   عبارت از تدشی. امور بن دس. تیا  واحی اس. 

ا  اسن. هنن . در ایطلاح این عوم دام مرتبننالوهی»:  وییمی ادسان هاملیاحب هتا  

ی اس. هن از آن بنن تدنامی حقنای  وجنود و احکنام و  جامت جدیت مراتب اسدا و یفات ال

 . اسن.،لیّنمظ نر اوّ اسن. هنن "النرحّدن"ظ نور اسنم ، دام این مرتبن هننی مییاد مظاهر آن 

  (03: 1311)دسفی،  «باشی. میمظ ر ربوبی "الرحّیم"طور هن اسم هدان

آرامشنی هنن  ؛دهنیاحساس اتصال بن مبیأ واحی و عادر بنن ادسنان عنیرت و آرامنر منی

عنوان ی  عارف، تیاودنی بندیز باباطاهر  یابی فراق از دییار معشوق در تود می عاشقی دچارِ

هننی و بنن را مشاهیه منیاین تال  ، بلکن با ش ود علبی یذیردمیعنوان مبیأ تلق. تن ا بنرا دن

 :ورزداو عش  می

 ویههنم تههه صههحرا بنگههرم صههحرا بههه

  

 

 ویههنم تههه دریهها بنگههرم دریهها بههه 

 

 
 دشههت و در و کههوه بنگههرم هرجهها بههه

 

 ویههنم تههه رعنهها قامههت از نشههان 

 (41: 1333 باباطاهر،)   

 و مظ نر جنز  چینز ،الله  ماسنو دیننر عبنارت بنن ینا و مافی ا، و عالم باباطاهراز دناه 

تدنامی بن دینر سگن او معنا  زدی ی تنود را در   دیس. حقیق. واحی ی   متنو  هاجلوه

 هنی:ها منشأ هدال و آرامر را مشاهیه میآن ۀدر هد یابی، زیرااطراف عالم می

 شهاه همهه بهر ای تهه، جایبی کجا

 

 راه همههه از بههدانجا آیههم مههو کههه 

 بهاطن کهور مهو تهه جهای جا،همه 

 

 اسههه افراه غلههه  گفههه م غلههه  

 (131: همان)   
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سط تیاودی حکیم و هاردان، سبب ایجاد حال تسنلیم و آرامنر اعتقاد بن تدشی. امور تو

در معنا  زدنی ی اسن.  تسنلیم در لغن. ها  برجستن شود هن تود از شاتصندر ادسان می

عبناد  و با مقام رضا دیز عراب. دارد  اس. )دهگیا: ذیل واژه(  «سلام هردن، تحیّ. و تکریم»

 ۀباره عنان احوال تود بنن دسن. او تسنلیم هننی  هدن، بایی هن ی هن دوستی  یردهر» ویی: 

هر نز معتنر  و  ها  تود را بن تقلیب ارادت آن دوس.، تفنویض هننی هنن.هدوم و هد

    (111: 1312 ،)عباد  «دمعرِ  دشود و هارها را از حیزّ چن و چون بیرون بر

 دوسههت   از درمههانم و مُههو درد دبُههوَ

                 

 دوسههت از هجههرانم و مههو وصههل دبُههوَ 

 پوسههت   واکههره تههن از قصههابم اگههر 

                   

 دوسههت از جههانم نگههردد هرگهه  جههدا 

 

 

 

 (34: 1333 باباطاهر،)  

واحنیی. تیاودنی  ررسادی، تردینی دموارد  هن بن سلام. روان ادسان آسیب میاز یکی 

   سرایی:میاهر با اطدینادی علبی باباط اس. 

 یک اپرسههههههه م دادۀدل آن مهههههههو

  

 شکسهه م خههودبینی و شههر  جههام کههه 

(254)همان:      

بن مبیأ هستی اعتقناد دارد یابیم  او میدیز دایرتسرو هدین رویکرد و دناه توحیی  را در  

 :و شکر زار آن دیز هس. سازدهدنان روشن می و لزوم شنات. آن را بر

 بگه ار و بشهنا  را جههان خداوند مر

 

 سیاسهت و ملك از به دو این ترا که را او شکر 

 (114: 1331)ناصرخسرو،    

یفات و عیرت تیا را توضنیح با توجن بن برهان ینت و دظم، تواهی  ودن میبیین شاعر 

  دهی

و اینن تشنویر زدنی ی او را اسن. روز  ها  ادسنان، غنم ها و دنرادییکی از تشویر

یننادنی و رزاعین. تیاودنی را روشنن  ،ا ا دایرتسرو در ضدن عصنییه؛ امسازدمعنا میبی

 سازد:می

 اسهت نهاده که بر هوا به را گران گوی این

 

 ؟تا کی به شگف ی بوی از تخت سلیمان 

 بنهههاده در ایههوان پههر از نعمههت الههوان  است عظیم خوان یکی کردار به گوی این 

 نهدیشیب نمودندت چو ایوان در خوان این 

 

 

 وار بدین خانه و این خهوانکیست س اتا  
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 هسهتخبری تو سوی  خانه و از این خوان زین

 

 !را پشت چو چوگانای گش ه بر این گوی تو  

 (113)همان:   

   راسنختیاودی  هن افاضۀ وجود هرده و ج ان و ج ادیان را آفرییه اس.، باوربن عطار 

ی ی و ینفات نندسن. دارد هنن هدننی بنر آفرینها بی. ازایننده الطیر منط  ۀارد  تحدییید

 :اشاره دارد ناز  تیاودیمبرجستن و عیرت بلا

 را پهههها  آفرینجههههان آفههههرین

 

 

 را خها  ایمهان و بخشهید جهان کهآن 

 نههههاد او بنیهههاد آب بهههر را عهههر  

 

 

 نهههاد او بههاد بههر عمههر را خاکیههان 

 کههرد برپههای ایخیمههه چههون آسههمان 

 

 ردهههههک جهای زمینش و کرد س ونبی 

 پدیهد انجهمهفهت  ،روزشهش  در کرد 

 

 پدیههد طههارم هنُهه آورد حههرف دو وز 

 (1: 1351)عطار،    

او از سنیدرغ بنن اوینافی یناد  هنی می ددایییفات تیاودی را در وجود سیدرغ باز عطار

 ادی: را بن تیا دسب. دادهآن  ،ها  هلامیی هن هتا هنمی

 او آرام عهههه ت اسههههت حههههریم در

 

 او نهههام زفهههانی ههههر حهههدّ نیسهههت 

 اسهههت مطلهههق پادشهههاه او دائمهههاً 

  

 اسههت مسهه ار  خههود عهه  کمههال در 

 (41)همان:    

در بگر عبل بینان شنی هنن وف اس.  مسلمّ تیاودی عادر، علیم و رل ۀدتیج تلق. احسن

ادی هنن از فلاسنفنبرتنی  بن تلق. احسن اعتقاد داردی و فقطدینی و هلامی ها  نتدامی دحل

مسنلمّ اسن. هنن چننین برتی از شاعران دینز بازتنا  دارد  هایشان در اشعار نادییشادعکاس 

هنا  هدنال تنود عنرار نزدنی هنن آن را یلنمشی فکر  تایی را رعم می دناهی برا  شاعر،

 دهی:می

 کههرد او کههه هرچیهه ی کههه خداونههدی

 

 کهرد نکهو او نیکهو، نیسهت گهر تو را 

(113: همان)     

بنن ب تنرین شنکل تدشنی. آن را  هندارد  یاحسنو  دظیرتلق. بی ،عطارتیاودی در دناه  

دو حالن.  هنردهی هنن هنی و بن او عوت علب میمی ایجاد آرامر ادساندر هدین امر   هنیمی

 :ها  تلق. احسن هستنیفناز مؤل
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 کمههر هههم و داد تیهه  هههم را کههوه

  

 

 سههر افراخههت او سههرهنگی بههه تهها 

 کههرد دسهه ه آتههش روی در گههل گههاه 

 

 کههرد بسهه ه دریهها روی بههر پههل گههاه 

 گماشههت دشههمن سههر بههر پشهههنیم 

 

 تههههههبداش سالش چارصد او سر بر 

 

 

 داد دام حکمهههت بهههه را عنکبهههوتی

 

 داد آرام درو را عههههههالم صههههههدر 

 سهر مهوی چهون کمهر را موری بست 

 

 کمهههر در سهههلیمان بههها را او کهههرد 

 (2: همان)   

، هدننان بنودن تیاودنی« حکیم»هنی و برا  یادآور  شاعر باز بن تلق. از عیم اشاره می

از امنواج تشنویر و  ،ادییشی در حکدن. تیاودنیتوادی هن با ژرفرا بن این موضو  فرامی

 دنرادی رهایی یابنی:

 پادشهههاه آن صهههنعت در کهههن فکهههر

  

 

 نگههاه داردمههی هههی  بههر همههه کههین 

 (3: همان)   

 یا: 

 اوسههت فههرّ از صههن  آثههار همهههاین

  

 

 اوسههت پههرّ نقههش انمههودار جملههه 

 (41)همان:    

دارد و ا نر موجنود  سنتم روا ددنیتیاودی عادل اسن. و در حن  بنابر دناه توحیی ، 

بن آن رسیی ی تواهنی هنرد  فاق بیفتی، در این ج ان یا ج ان اترو  عیلی برا  ادسادی اتبی

ی  آن اتتلافنات جزلنی وجنود ها  هلامی در دو  عیل و مصادبایی یادآور شی هن بین دحلن

ار  و جار  دبنود و راستی ا ر عیل در ارهان هستی سبنموضو  این تحقی  دیس.   دارد؛ اما

ادسان اعتقاد دیاش. هن بن آدچن سزاوار اوس. تواهی رسیی، تنا چنن ادنیازه سنلام. روان او 

 دیی؟آسیب می

 :در موضو  عیل آورده اس.دایرتسرو بنا بر تفکرات شیعی تود 

 آفریهههد  ز آغهههاز بهههود  بهههه داد

  

 کهه م عههدم خههدای ایههن جهههان را ز 

 دبههتهها اپهه  سههت هاگههر داد کههرد 

 

  

 

 سههت و مهها بنههدگان  جههرما خههدای 

 (54: 1331)ناصرخسرو،    

 :دادیمیعیل  برج ان را  بنیاداو 
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 عدل بنیاد جهان است بیندیش که عهدل

 

 ج  به حکم خرد از جور به حکم که جداست 

 (43)همان:   

سنار دی و عیل را در سناینو اشاعره بیشتر بن فضل معتقی اشعر  ویی می عطار دیشابور  

فنوق عنیل  ،هنننیهن از فضل دریافن. منیرا و معنایی  (10: 1311 )مط ر ، یذیردیفضل می

 :  دادنیمی

 اگهههر بههها بنهههده عهههدل و داد ورزد

 

 ؟!صدسهههاله چهههه ارزد یههههاعبادت 

 خداونهههدا تهههویی حهههامی و حاضهههر 

 

 بههه حههال بنههدگان خههویش نهها ر 

 کهش خطی از فضهل گهرد ایهن خطها 

 

 کهههردار مههها کهههش ۀدر نامههه قلهههم 

 (295: 1351)عطار،    

 و در هدین مضدون آورده اس.:

 اگرچه جرم عاصی صهد جههان اسهت

 

 ولی یك ذره فضلت بهیش از آن اسهت 

 مها را نیسهت جه  تقصهیر طاعهتکه  

 

 بضههاعتچههه وزن آریههم مشهه ی کههم 

 (283)همان:    

دور مباحث دینر دظام احسن، موضو  ردج آدمی اس. هن بایی بن آن دناه منطقنی و بنن  از

دشنیدی از زدنی ی ادسنان اسن. و هنیچ ادسنادی را ردج بگر جیااحساسات داش.   ۀاز غلب

سن. رسنیین ا آدچن هن م نم ازدی ی تود تجربن دکرده باشی؛ ام ا درتوان یاف. هن ردج رددی

  دامنیهن در هستی وجنود دارد هنن برتنی آن را شنر منیاس. یی هابن هدال و استعلا با ردج

هنا بنا تصنورات ادسنان هنا تعنار  مینان باورهنا ون تواسنتنعیم دسنتیابی بن ا،هداتوشی»

دی آدمی در تغییر شنرایط، داتوا  هننیایجاد ردج می( 111: 1311 ، رجی) «ها  موجودواععی.

هنایی از آن بنا هنم بگنراو جرینان یابنی و دسن. ۀهن زدی ی متناسب با میل و ارادطور بن

هنور در دنرشی هنلان یریه  شودایجاد وضعی. وجود  ردج میآسایر ییدوده شود، باعث 

ملکینان ) هننیدایذیر تقسنیم منییذیر و اجتنا ها  اجتنا ها  بشر  را بن ردجمجدوعن ردج

هسنتی سنگن  هنا اما عامنل ردنج ،دایذیر بن دس. آدمی دیس.اجتنا ها  ردج  (31: 1311

و ددینا بنیون ردنج زیسنتن  اس. هن در ایننتسرو معتقی دایر  یذیر تود آدمی اس.اجتنا 

 مدکن دیس.:آسایر 
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 قرار چشم چه داری به زیر چرخ کبود چو نیست

  

 

 قرار هی  به یك حهال چهرخ گهردان را 

 (111 :1331ناصرخسرو، )   

و دنور و شناد   (301)هدنان:  «این ج ان معین ردج و غم و تاریکی اس.»بن زعم شاعر  

ردج و مییری. آن را در هدنال آدمنی و  تسرو ف مِدایر  ترد دیس.ستن از ب بود  در آن ج

 برسُنتم تنا درسَتم تو ردج ز» ویی: تطا  بن ددیا می و دادیمیدتیل او « رسُتنِ»بن تعبیر شاعر 

 شنجر شنا »دادنی: بار تاطر منی ۀهننیایجاددایرتسرو ذات این ج ان را   (011: هدان) «من

  (111: هدان) «اس. بارمشغلن و غم دهر

حنالات اتلاعنی و تورد یا بنن ها  هستی یا بن دس. تود رعم میبرتی از شرور و ردج

هننی اشاره منیات دیز تو و دفسادیو، بن تل ها  ادسادییان ردجدر بتسرو دایر ردد  ما برمی

 دادی:یذیر میو آن را ردج اجتنا 

 حههههذر دار از عقههههاب آز ازیههههرا

 

 منقههارآب دارد چنههو و کههه پههر زهههر 

 اگر با سهو نخهواهی جسهت پرخها  

 

 طم  بگسل ز خهون و گوشهت مهردار 

 وگرنی رنهج خهویش از خویشه ن بهین 

 

 چو رویت ریش گشت و دس ت افگهار 

(213 :همان)        

 عریۀ در او ها داهامی حایل ادسان، زدی ی در موجود شرور و هاردج از دینر برتی

 مادی؛بازمی آرزوهایر و آمال بن دیل از عدوماً تود حیات طول در ادسان  اس. زدی ی

 :اه اس. و در هدین راستا سرودهدایرتسرو از این موضو  آ 

 مدار دست گ افه بهه پهیش ایهن سهفله

 

 یابی مگهر شکسه ه و شهلنکه دست باز 

(129)همان:      

دینر  از ن آرزوها را دیز دو  برآورده شیشاعر در دناهی دینر بن موضو  هام و داهامی،  

دوزده عرن  یآلدادین اور فیلسوف واو یادآور عبارتی از ش دادی  این سگنو ردج می شر

ا ر ( و 301: 1311دوراد.، ) و ملال اد داش. زدی ی آودنی اس. میان ردجدادس. هن اعتق

 اس.: او آمیگتن با ردج و ادیوهدهیهام ،ا  را محق  سات.از سر اتفاق تواستن

 در نههو  او آویخ ههه اسههت زهههر 

 

   بهها روشههنشآمیخ ههه اسههت تیههره 

 (233 :1331خسرو، ناصر)   
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هن در یی  هاییآن شود ومی آرزوها باعث هلاکدهی روز ار چنان اس. هن برآوردن هام

 :داردیبرمی سو  هلاک تود  امبا یا  تویر بن ،ادیها  تویرتواستن

 کهه  صههحبت نجویههدجهههان بهها هههی 

 

 دمههههاریکهههه و برنههههاورد روزی  

(438)همان:      

 دلی بود:ددبال توودبایی  ذارد هن در این ددیا ن میدیز بن این امر یح عطار 

 نیسهت روی عهالم کهوی در دلیخو 

 

 نیسهت مهوی یك دلیخو  رسم زانك 

 ودههههب آتش چون که اینجا هست نف  

 

 

 بود و هخ اهههت دلی وههک ههزمان در 

 جهههان در بگههردی پرگههاری چههو گههر 

 

 انهههنش ندهد ک  نقطه یك خوشیدل 

(113: 1351 عطار،)     

رزدی برا  یی این مف وم در یرسر و یاسخ ییرزدی با ابوسعیی ابوالگیر دیز آمیه اس.: 

  ویی:ا شیخ میام هنی،دلی میها از شیخ تقاضا  دعا  توومراد  و داهامیرهایی از بی

 روزگههار شههد مههدتی گفهه ش شههی 

 

 

 حصههار زانههو پهه  مههن گههرف م تهها 

 بشههه اف م بسهههی خهههواهی،می ایهههن  

  

 یهههاف م نهههه و دیهههدم نهههه ایهذر 

 را درد ایهههن پدیهههد نایهههد دوا تههها 

 

 را مههرد باشههد روی کههی دلههیخههو  

(313: همان)     

بایی زدی ی ددیو  ردج جایناه هدالی دارد  این  ،ادسانماد   در حیاتاز دناه عرفادی  

؛ ها رت. بربنیدباشی تا تدام ردجی روح هلملاعات با مطل  و  امراتصال با ا  برا  مقیمن

 (1: )ادشقاق 1«هِیفمَلُاَقِ کدَحًْا ربَِّكَ  إلِىَ کاَدحِ   إنَِّكَ  الإْنِسْاَنُ  هاَیأَ  ای» ۀهرید ۀآیدر  ودن هن هدان

 تا بن مقام ویلهنی هن عول میدقلجنیی بر هدین اساس عطار از   دیز بر آن اشاره شیه اس.

 ردج با ما تواهی بود: ،هن هدان هدال مطل  اس. دس. یییا دکنیم

 هاهههپادشهههه وصل دست ندهد که تا

 

 

 راه ناکهههامی توسهههت مهههرد پهههای 

 (133: 1351 عطار،)   

                                                           
  هرد تواهی ملاعات را او و رو می یرورد ارت سو نب ردج و تلاو با تو ،ادسان ا   1
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هنا  یینامبران ابتلاو دشنیب زدنی ی فرازوردنج، آفرینی بگشی و معنیدلیل عطار بر تعالی

ادنی و ها  هدال و تعالی دسن. یینیا هنردهنبر اوج و عل ن، ییامبران و رسولادظر ادیاناس.  از

آن را  نآن چینز  اسن. هنن دیننرادر  رو یبر و تشنود  آدنان بنر  تعالیبگر اعظم آن 

 دامنی: شرور می

 کانبیههها بدیهههدم مهههن گف ههها پیهههر

  

 بهههها در مئههههدا بودنههههد مبهههه ا 

 بههود بههیش بایههی و رنههج هرکجهها 

 

 بهههود پهههیش در همههههآن را انبیههها 

 (214: همان)   

دو  ها مقایسن هرد  توان آن را با سایر ادوا  سگتیزحد. میدر عش  ردجی اس. هن بن

باباطاهر   هنیی ادسان در موضو  غم عش ، مسیر هدال و معنا  زدی ی او را تعیین میتلق

و  اهی غم فراق را بر   ذارددادی و میان فراق و ویال فرعی ددیاعتلا  ادسان با عش  را می

 د ی:؛ تا جایی هن بر آن دام هدا  توشبگتی میدادیلذت ویال برتر می

 آیههو سهر ههر بهر کهی تهو عشهق غهم

 

 آیههو بههر و بههوم هههر بههه کههی یهمههای 

 انهههدکامیههاب سههرفرازان ز عشههقت 

 

 آیههو بههر کهسههاران بههه اول خههور کههه 

 (312: 1333)باباطاهر،    

و  و امام حضرت ایی  دوبیتی، از ضدن در  ،عش  صادی  تحدلشاعر برا  بیان م

ها  زیر را دیز این موضو  را در بی. ؛(310: هدان) هنییاد می ( )حسن و امام حسین

  توان مشاهیه هرد:می

 بههها از رفهههت انبیههها بهههر آن آنههه 

 

 کههربا از نشههان ندهههد کهه هههی  

 نمههود رنجههی راو تهه صههورت در آنهه  

 

 نمههود گنجههی را بیننههده صههفت در 

 (134: همان)   

درد عش  با سایر دردها بنرا  عارفنان متفناوت اسن. و هدتنر دینوادی و اثنر  را  عدوماً

از درد )ردنج(  عاشن هن ، چرا ردان باشیرو اثر از غم عش   هن در آن تال ِ مهنیمشاهیه می

را سازد تا هم روح تود را جلا ببگشی و هم عیار ییق تنود می بن ابزار و طلب را تبییل 

     ددایان سازد:

 کههن سههاقیا خههون جگههر در جههام

 

 کهههن گهههر نهههداری درد از مههها وام 
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 سهههوزعشهههق را دردی ببایهههد پرده

 

 دوزدر گههه پههردهگههاه جههان را پههرده 

 (11: 1351)عطار،    

 ردج بردن در راه ویال را ب تر از یی زدی ی معرفی هرده اس.: عطار

 نهههوازدل آن رخ عشهههق از مهههردن

 

 

 دراز زنههههدگانی صههههد از به ههههر 

 (13: همان)   

ها  عش  در شعر فارسی تودآزار ، تحقیرِ بیدار ودۀ عاشقان اس. هن فنیکی از مؤل

 الطیر منط ا  هن در ا درد و ردج عاشقادنر سب  هنی  ددود بیشتر  دارد؛ اماین مورد د

 تی دیارد  ها سنگیآفرینی و آزاربینیردج ودن اینبا  ،شودمشاهیه می

 ای عشهههق از همهههه آفههها  بهههههذر

 

 ای درد از همههههه عشهههها  بههههههذر 

 (11: همان)   

ها هایی هستنی هن هسب هننی، یا تلاو داردی از ردج  لذتوجوجس.ها یا در ادسان

سو  دینر، ها را بپذیرد  ازهن بتوادی ردج ا  اس.ددبال وسیلنجو بنسان هدالفرار هننی  اما اد

ها بارز زدی ی ادسان، عش  اس.  در این مسیر، یا بایی عش  را با تدام ردجها  یکی از جلوه

احتی مادی  اما بایی آ اه هایر یذیرف.، یا از آن دور  هرد و در ساحل آرامر و رو سگتی

عطار  ،در عش  اس.هن و با وجود درد   (11)هدان:  «درد  تداملی  دبود عش  بی» بود هن

و بر این امر  (11: هدان) دادیبرتر می دردادنبییادن و ساحل دشینی طلبی زاهاز عافی.آن را 

دهی هن در سایر امور بال یرواز  بن عاش  می ،درد  هن دارد ۀعش  با هدواعف اس. هن 

 :یابیمورزادن داشتن باشیم، درمیو ا ر دناه معرف. (11)هدان:  دیس.

 گدازتپههههد پیوسهههه ه در سههههوزومی

  

 ناگههاه بههازتهها بههه جههای خههود رسههد  

 (81)همان:    

ا بن عاملی برا  توداستعلایی و آن ر یذیردرویی میآور  را با  شادهاین یبور  و تا  و

 سازد:ل میمبی

 تههو دردصههاح  مههرد نگههردی تهها

  

 

 تههو مههرد نباشههی مههردان صهه  در 

 هههم سههوز دارد، عشههق درد هرکههه 

  

 هههم روز و قههرار یابههد کجهها شهه  

 (138: همان)   
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و هنی ها با عنوان ش ر یاد میهن شاعر از این واد  طلب اس. عطارلین واد  در دزد او

ا هدین تعب هن شاعر ام ؛هدراه اس. (111هدان:) «تعب»عطار با  هر لحظن با ردج یا بن تعبیر

منشأ آن از دور هنی هن را بن دور  تبییل می ادسادیدامی، ذات می «تون دریا »آن را 

   (111 )هدان: اس.حضرت تیاودی  

توان اذعان داش. هنن احسناس ارتبناط بنا مبنیأ واحنی،  فتن، میبا توجن بن مباحث ییر

ویژه در فنراق و دور  از معشنوق بگشی  آرامشی هن بننا  بن ادسان میآرامر و عیرت ویژه

عنوان ین  بنن باباطناهر دینز آمنیه اسن.  باباطناهرطور هن در شعر هدان ؛عابل مشاهیه اس.

بنر آن، بنا شن ود علبنی بنن مشناهیه و عنوان مبیأ تلق. یذیرفتن و علاوهعارف، تیاودی را بن

بیننی، هایی از حقیق. واحنی میعنوان جلوهعش  بن تال  یرداتتن اس.  او عالم و مافی ا را بن

باباطناهر در   یابنیا  هن در هر موجود  هن در ج ان اس.، منشأ هدال و آرامر را می ودنبن

تیاودی، هن حکیم و هناردان اسن.، موجنب  ۀدهی هن تسلیم در برابر ارادن میاشعار تود دشا

ویژه در دناه عرفادی دارا  جاینناه شود  این تسلیم بنایجاد حال تسلیم و آرامر در ادسان می

هنا و هن ادسان با یذیرو توحیی و اعتقاد بنن واحنیی. تیاودنی از دنرادنی  اس.، چرااویژه

شود  بنابراین، هر ودن تردیی در واحیی. تیاودی، بر سنلام. روادنی تردییها  تود رها می

اینن دینی اه    ذارد، هن باباطاهر در اشعار تود بر این موضو  تأهیی داردادسان تأثیر منفی می

طور ینریح بنن مادننی باباطناهر، بنن بازتا  دارد  دایرتسرو در آثار دایرتسرو دیزتوحیی  

ی، ادسنان را بنن تفکنر و زوم شنات. مبیأ هستی یرداتتن و با تأهینی بنر شنکر زار  تیاودنل

ها  مگتلفی هدچنون هنی  و  با استفاده از برهانتصوص دظام آفرینر دعوت میادییشن در

ینردازد و بنر اینن بناور اسن. هنن برهان دظم و ینت، بن توضیح یفات و عیرت تیاودی می

در هننار اینن   درستی و با دعن. تنظنیم هنرده اسن.ر، امور را بنمیبّاق و عنوان رزبن تیاودی

او، دنناهی  ۀبنر آفریننی ی تیاودنی و ینفات برجسنتها، عطار دیشابور  دیز با تأهیی دیی اه

هنن تلقن.  مشابن بن تلق. و حکد. تیاودی دارد  او در اشعار تنود بنر اینن بناور اسن.

هننی، هدنواره در راسنتا  ان شر یا ردج تجربن میعنوها بنبرتی ادسانتیاودی، برتلاف آدچن 

رشنی و  فرایننیها  زدنی ی جزلنی از هدال و رشی ادسان اس.  ازدظر عطار، ردنج و سنگتی

د این.، اینن در  توادی موجب دزدیکی بیشتر ادسان بنن تیاودنی شنودتعالی ادسان اس. هن می
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توحینی  و اعتقناد بنن حکدن. و طور مشترک بر این دکتن تأهیی داردی هنن دنناه ها بندیی اه

تن ا ادسنان شود  چنین دنرشی دننها میعیال. تیاودی، موجب ایجاد آرامر در زدی ی ادسان

سو  هدال و اتصال بن مبنیأ هسنتی هنیای. هنی، بلکن او را بنها  ددیو  رها میرا از دغیغن

  هنیمی

 گیرین یجه. 3

تنوان دتیجنن شنیه در اینن ینژوهر، میهنا  ادجامتحلیلبا توجن بن اشعار باباطاهر و عطار و 

 رف. هن هر دو شاعر با یذیرو و باور بن دظام احسنن ال نی، دنرشنی توحینی  و عرفنادی 

طور تاص بر حکد. ال ی و ضنرورت  ی داردی  این دناه فلسفی، هن بندسب. بن معنا  زدی

دهنی  در اینن عر را شنکل میدرک درس. از تقییر ال ی تأهیی دارد، اساس تفکر اینن دو شنا

چینز در ج نان بنیون هنیف طور ضدنی و آشکار تأهیی داردی هنن هیچراستا، هر دو شاعر بن

وضنوح بنر باباطاهر و عطار بنن   یردچیز بن اراده و حکد. تیاودی یورت میدیس. و هدن

ز او سنر هنیف ا ودن فعل عبث ینا بیاین باوردی هن تیاودی متعال میبرّ و حکیم اس. و هیچ

عنوان بگشنی از دظنام ها و مشنکلات زدنی ی دینز بننزدی  از دناه این شاعران، حتی ردجددی

در این دناه، شنرور شود  ها در دظر  رفتن میاحسن ال ی و راهی برا  هدال و ییشرف. ادسان

را  عنوان آزمودی از جادنب تیاودنی بنتن ا مغایر با ایل توحیی دیستنی، بلکن بنها دنو مصیب.

حکدن. و  براسناسآینی  در واعنت، دظنام تلقن. حسا  می رشی روحادی و تکامل ادسان بن

هنا اینن دینی اه در اشنعار آن  چیز  بیون غای. در جرینان دیسن.تیر استوار اس. و هیچ

بنن مثال، باباطناهر بنا دنناه عرفنادی تنود  را آیی  بو متعید  بن چشم مییورت ملدوس بن

آورد و منیعنوان بگشی از تقییر ال ی، سنر تسنلیم فروسو بنعی، از ی وعایت طبیعی و اجتدا

ها ینبر و شنکیبایی دشنان هنی هن بایی در برابنر دشنوار ها تویین میسو  دینر بن ادساناز

سنو  تینر و چیز در د این. بندهنی و بن حکد. ال ی ایدان بیاوردی  او تأهیی دارد هنن هدنن

هنا  طور مشنابن، در اشنعار تنود بنن بررسنی حکد.دیز بنعطار   شودیلاح بشر منت ی می

بنرا   وجوجسن.موجود در حواد  زدی ی و ج ان هستی یرداتتنن اسن.  و  بنا مف نوم 

حقیق. و هدال در زدی ی، تأهیی دارد هن ادسان بایی در برابر تقییر ال ی تسلیم باشنی و از هنر 

هنا و عطار بر این بناور اسن. هنن ردجروییاد، چن توشاینی و چن داتوشاینی، درسی بیاموزد  
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هایی هستنی برا  رسیین بن هدنال عنوان عذا  و مجازات دیستنی، بلکن راهتن ا بنها دنمصیب.

ها  ویژه در ادییشنناین دنرو بنن معننا  زدنی ی، بنن  ادسادی و درک عد  حکد. تیاودی

رسادی هن داشی از ینذیرو حکدن. و باباطاهر و عطار، ادسان را بن ی  دو  آرامر درودی می

دظام احسنن ال نی  براساسچیز در ج ان تقییر ال ی اس.  ادسان با درک این حقیق. هن هدن

، هیفدننییابی  اینن بناور بنن زدنی ی توادی بن آرامر و رضای. درودی دس. جریان دارد، می

شنود تنا بگشی، بلکنن باعنث میها  روزمره رهایی میها و اضطرا تن ا ادسان را از دنرادیدن

  حکدن. وجوجس.جا  اعترا  و داامیی ، بن ها و مشکلات، بنفرد در مواج ن با سگتی

با تکینن بنر مفناهیم  درمجدو ، هر دو شاعر  آمیه بپردازدها  ییرو درک درس. از موععی.

تن ا در یرتو ایدنان بنن دظنام  ،هیفدنیآموزدی هن زدی ی ها میعرفادی و فلسفی تود، بن ادسان

 یذیر اس. احسن و حکد. ال ی امکان
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